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جعبه سیب را کشــاند داخل خانه. 
بوی پاییــز گرفتم. بــوی باغ‌های 
سرشار ســمیرم. بوی دلپذیر سیب 
دماونــد. خســتگیش زود در رفت. 
دفترچه بیمه‌اش را از کیف در‌آورد 
و گفت امروز ســاعت سه بعدازظهر 

نوبت دارم.
مرد با افسردگی دســت به گریبان 
اســت. می‌گویم من اگر جای شما 
بــودم، می‌رفتم وســط باغ‌‌ســیب 
و تــوی این همــه بوی بهشــتی 
افســردگی و پریشــان‌احوالی‌رو از 
جونم در می‌کردم برود دنبال کارش. 
افسردگی‌رو بذار برای ما تهرانی‌ها که 
هرروز با بوی گازوئیل بیدار می‌شیم 
و با بوی مانــده دوده، خواب میریم. 
مرد میان‌سال می‌خندد و خنده‌اش 
طعم تــازه‌ای دارد: »چی بگم خانم. 
پریشان‌احوالی که ربطی به هوا و به 
اینجا و اونجا ندارد، پریشان‌احوالی 
مال توی آدماســت. مــالِ کرده و 
ناکرده‌هاســت. مال دیروز و امروز 
که نیســت، مال قدیم‌هاست.« بعد 
شروع می‌کند به تعریف و تمجید از 
خانم دکتر روانکاو: »این خانم‌دکتر 
کاربلده ‌هاااا. قشنگ با چند تا جمله 
من فهمید عیب کار من کجاســت. 
میگه آدما بیشتر وقتا مقصرند، توی 
تصمیمای اشتباهشون. اما این مهم 
نیســت مهم اینه که مسئول باشند 
در برابر زندگی و کارا و تقصیراشون. 
میگه آدمی با مســئول‌بودن میشه 
آدم واقعی. باید مسئول بود در برابر 

جامعه خودت و دیگرون.«
مهمانــم از کلمــه مســئول‌بودن 
انگاری خوشــش آمده، انگار دوای 
دردهایــش بوده. همیــن طور که 
دارم پونــه کوهی دم می‌کنم، کمی 
گل گاوزبان می‌ریــزم داخل قوری 
تا مهمانم بنوشــد و آرام بگیرد. بعد 
صدای پیامک گوشیش می‌آید، نگاه 
می‌کند. توی نگاهش همه چی قاطی 
می‌شود، تعجب، تردید، حیرت و... 
می‌گویم چی شد. می‌گوید: »انگار 
از مطــب خانم‌‌دکتره. آدرس جدید 
مطب‌رو نوشــته و گفتــه پول نقد 
بیارین. مگــه کارت‌خوان ندارند...« 
می‌گویم لابــد نه. انــگار یکی باید 
بــه ایشــون معنی مســئول‌بودن 
‌رو بفهمونــه. انگار بعضــی ها کور 

خودشون اند و بینای مردم.
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نسرین ظهیری
روزنامه‌نگار

زیانِ زبان
مدتی‌ اســت توی این فکرم که واقعا 
الکی نیست که یکی می‌شود کاره‌ای 
و یکــی دیگر مثل من می‌شــود عوامِ 
بل هــم اضل! واقعــا بایــد خیلی پرُ 
باشــی و خیلی حالیت باشد که مثلا 
بفرســتندت توی آن راهروهای سبز 
خوشگل که برسرمخالفت یا موافقت 
با طرح و لایحه ای، به‌موقع «دو دو »یا 

احسنت‌احسنت بگویی.
یاخیلی باید ســرت شــود که بتوانی 
پشــت تریبون تذکــر آیین‌نامه‌ای له 

یا علیه این یا آن موضوع مهم بدهی.
کلی بایــد چیزمیز بدانــی که بتوانی 
چیزهایی کــه امثال من تــوی آینه 

نمی‌بینیم، توی خشــت خام ببینی و 
بزنی وســط خال. یعنی واقعا دم‌شان 
گــرم. اصلا هر قــدر حقــوق بگیرند 

حق‌شان است.
براش هرچه که نوشابه است باز کنیم

هزار تا شتر و گاو را دراز کنیم
میان ما و نماینده فرق بسیار است

همیشه ناز کند، باز ما نیاز کنیم
اما اخیرا برخی ازایــن عزیزان با یک 
حرکت خارق‌العاده شــگفتی آفریدند 

و کف جهانیان را برُاندند.
یک طرح اسطقس‌دار و اساسی نوشتند 
که مو لای درزش نرود. براســاس این 
طرح، تدریس زبان انگلیســی از همه 

مدارس کشــور باید حذف شود. شتر 
مُرد، حاجــی خلاص! ایــن عزیزان، 
نشسته‌اند و کلی فکر کرده‌اند و به این 

نتیجه رسیده‌اند.
گویــی اصلا همــان قدیمی‌ها ضرر و 
زیان زبان را خــوب می‌فهمیدند که 
می‌گفتند: »زبان ســرخ، سر سبز 
می‌دهد بر باد« یا »تن را زیان است 
از زبان« یا حتی »بس سر که فتاده 
زبان است« می‌بینید زبان چقدر بد و 

مزخرف است.
زبان را هر که خواند در زیان است

زبان‌آموز عمرا در امان است
کشم بیرون و از بیخش ببُرّم

که هرچه می‌کشم من از زبان است
به هر حال این بزرگان اهل تمییز، مثل 
من عوام نیستند که حرف الکی بزنند 
و طرح بدون پیش‌بینی‌های لازم ارائه 
کنند. برای همین راه را بازگذاشته اند 
هر کس دلش خواست زبان انگلیسی 
بیاموزد، برود آموزشــگاه زبان، پولش 
 را اخِ کنــد و یاد بگیــرد. کی جلویش 

را گرفته است؟ 
بقیه هم که پولش را ندارند یا در شهر 
و روستا‌شان آموزشــگاه زبان ندارند، 
یاد نگیرند. فوقش ســالی، ماهی یک 
»لووور« می‌خواهنــد بگویند دیگر؛ 

خب نگویند!
عبدالله مقدمی
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هرســاله هم‌زمان با اربعین 
حسینی، شیعیان بسیاری از #هشتگ

سراسر جهان به‌ویژه از نقاط 
مختلف ایران و عراق بــا پای پیاده برای 
زیارت حرم امام حســین)ع( عازم کربلا 
می‌شوند؛ این سنت که از سال‌ها پیش در 
میان شیعیان عراق مرسوم بوده در چند 
سال اخیر، اما از مرزهای این کشور فراتر 
رفته و به یک رویداد جهانی تبدیل شده 
است. امسال نیز حضور بیش از سه و نیم 
میلیون ایرانی در راهپیمایی اربعین، این 
رویداد را ســرتیتر رسانه‌ها و شبکه‌های 
اجتماعی کرده اســت، به‌طوری که در 
روزهای اخیر هشــتگ‌ها و اظهارنظرها 
پیرامون این راهپیمایی عظیم، »اربعین« 
را بــار دیگر بــه بحث داغ شــبکه‌های 

اجتماعی تبدیل کرده است.
کاربری به نام »زینب« در تعبیر پیاده‌روی 
اربعین، نوشت: »اربعین، نمایش قدرت و 
عظمت حادثه کربلایی اســت که پس از 
گذشت قرن‌ها، هنوز هم به‌عنوان عنصر 
اصلی الهام‌‌بخش قیام‌های آزادی‌خواهانه 

بشر در جای‌جای جهان مطرح است.«
کاربر دیگــری به نام »مهدیــه« نیز در 

وصف عشــق زائــران امام حســین)ع( 
این‌طور نوشت: »عشاق کربلا برای طواف 
آمده‌اند، مســافت‌های طولانی را بدون 
وسیله پیاده‌روی کرده‌اند، عشق عجیبی 
است که در هیچ قصه‌ای نخواهید یافت.«
یــک کاربر دیگــر هم نیــز در توصیف 
پیــاده‌روی اربعین، نوشــت: »حقیقت 
ذکــر در خلــوت و خلســه و خلــوص 
به‌بار می‌نشــیند که ظاهرا با شــلوغی، 
شتاب‌زدگی و تشــتت در تعارض است. 
پیاده‌روی اربعین، اما یک آیین تمام‌عیار 
ذکر حقیقی است. خلوت در متن جلوت، 
خلسه در شلوغی، درهم‌آمیختگی سیر 
آفاق و انفس، هم تجلّی است هم تجافی.«

کاربری به نام »حسن« نیز که اربعین را 
تمرینی برای وحدت می‌داند، در این‌باره 
نوشــت: »وقتی از خونه حرکت کردیم 
در کل مسیر رفت و برگشت حتی وقتی 
در مرز برای عبور در شــلوغی جمعیت 
بودیم حتی در شلوغی مسیر پیاده‌روی و 
شلوغی حرم، ندیدم کسی عصبانی بشه، 
مردم به‌هم لبخند می‌زدند و به کســی 
که کمک نیاز داشــت کمک می‌کردند. 
اینجاســت که اربعیــن، تمرینی برای 

وحدت است.«
کاربــری به نــام »علــی« در خصوص 
مردمی‌بودن رویــداد پیاده‌روی اربعین، 
نوشت: »یک درس از پیاده‌روی اربعین‌، 
تمام این در مرکز توجــه قرار‌گرفتن‌ها، 
فارغ از حب امام حسین)ع( که عالم‌گیر 
است، به‌خاطر آن است که تمام فعالیت‌ها 
مردمی و خودجوش هســتند.  تا زمانی 
که اراده مردم، پشــتوانه باشد عالم‌گیر 

می‌شود.«
در این میان کاربری به نــام »بابک« به 
برخی اختلاف‌های به‌وجــود آمده بین 
ایرانیان و برخی کشــورهای عرب‌زبان 
پرداخت و در این رابطــه از نتایج علاقه 
به امام حســین)ع( گفت و نوشــت: »از 
سال۱۳۹۴، توفیق حضور در پیاده‌روی 
اربعین را داشته‌ام. برداشت شخصی‌ام این 
است که امسال گُسَل اختلاف‌های نژادی 
بین ایرانیان و اعراب فعال‌تر شــده است 
و اگر حُبِ حســین نبود، با کوچک‌ترین 
بهانه‌ای، شــاهد درگیری بین گروه‌های 

مختلف در مسیر نجف به کربلا بودیم.«
یکــی از کاربران بــه نام »باقــری« به 
موکب‌هایی که در مسیر پیاده‌روی اربعین 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی
اربعين
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وقتی که طلبيده شوی 
همه چيز جور مي‌شود

یک روز ســر ایــن کار، روز دیگر در 
ساختمان دیگر مشغول کار بود. جای 
ثابتی نداشت. هرکجا که می‌خواستند 
مصالحــی جابه‌جا کننــد، صدایش 
می‌زدند.  درآمد چندانی نداشت و از 
همین راه، روزگار خود و خانواده شلوغ 
پنج‌نفره‌اش به سختی می‌گذشت. در 
این هفته چندبار نبودش احســاس 
شد، وقت‌هایی که مصالح روی زمین 
مانــده بود و هیچ‌کس نبــود آن‌ها را 
به طبقــات بالا برســاند. بعد از چند 
روز نبودن، دیروز به ســاختمان آمد؛ 
خســته و تکیده. زیرچشــم‌هایش 
گود افتاده بــود. گونه‌هایش برآمده و 
چهره‌اش آفتاب‌سوخته شده بود.  به 
نظر مریض می‌آمد. سرفه‌های ممتد 
و چهره برافروخته‌اش به‌خوبی نشان 
می‌داد که او بیمار است. اما با همه این 
احوالات بد، چشم‌هایش برق خاصی 
داشت و از ته آن گودی تاریک، رضایت 
را می‌شد در آن‌ها دید. در جواب بچه‌ها 
که علــت نبودنش را جویا شــدند با 
ذوق خاصی گفــت، کربلا بودم و تازه 
برگشتم. همه برگشــتند و نگاهش 
کردند. او هم انــگار فتح‌الفتوح کرده 
باشد، کمی خود را جمع‌وجور کرد و 
ســرش را بالا گرفت، اما شرم و حیای 
همیشگی توی لبخندش نقاشی شده 
بود. علی‌آقا زیارت قبول. چه بی‌خبر 
و بی‌سروصدا. باز هم با سری پایین و 
چشم‌هایی که به زمین دوخته شده، 
جواب بچه‌ها را می‌داد. علی درآمدش 
پایین اســت و خرجش را به سختی 
درمی‌آورد. هیچ‌کس باورش نمی‌شد 
به کربلا رفته باشد. داستان رفتنش هم 
جالب بود. مسجدی که هرشب برای 
عزاداری به آنجا می‌رفته، قرعه‌کشی 
سفر کربلا داشته که از شانس خوب 
علی، اسمش برای سفر رایگان کربلا 
در می‌آیــد. یک طلــب قدیمی‌اش 
وصول می‌شود و کارهای گذرنامه‌اش 
را انجام می‌دهد. او به همین سادگی 
عازم سفری می‌شود که همیشه یکی 
از رویاهای دســت‌نیافتنی‌اش بوده. 
بچه‌ها سوال‌پیچش کردند. علی تازه 
چانه‌اش گرم شــد و شروع به تعریف 
خاطراتش کرد. از همان اول که پا در 
رکاب اتوبوس گذاشت تا لحظه‌ای که 
از مرز رد شدند. پیاده‌روی راه نجف تا 
کربلا. اولین‌باری که چشمش به گنبد 
طلایی مرقد امام ‌حســین)ع( افتاد. 
حس و حال آنجــا را برایمان تعریف 
کرد. وقتی به اینجای داستانش رسید 
چشم‌هایش پر از اشــک و صدایش 
بغض‌آلود شد. می‌گفت، حال و هوایی 
دارد وصف‌نشدنی. انگار رویایی بوده که 
به حقیقت پیوسته و یکی از آرزوهای 
محالش رنگ برآورده‌شــدن به خود 
گرفته. علی داستانش تمامی نداشت، 
اما ما باید سرکار می‌رفتیم. وقتی که 
از زمین بلند می‌شــد، زیرلب زمزمه 
می‌کرد امام حسین)ع( خودت بطلب 

سال آینده هم خدمتت بیایم.
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مسعود مشایخی
جوشکار و دانش‌آموخته

جامعه شناسی

جایی برای حرف‌های خودمانی ـــوق پاتـ

قرار دارنــد و از زائران پذیرایی می‌کنند، 
پرداخت و در وصف تجربه نوشیدن چای 
در این موکب‌ها نوشــت: »مانند غذای 
هیئت که عطر و طعمش با همه غذاهای 
عالم فرق دارد، چــای روضه هم عطر و 
طعم فوق‌العاده‌ای دارد حالا اگر این چای 
روضه را در پیاده‌روی مسیر نجف به کربلا 
در اربعین و از موکب‌های عراقی بخوری، 
می‌شــود خاطره‌ای که بعید است آن را 

فراموش کنی.«
کاربری بــه نام »زهره ســادات« نیز در 
خصوص لزوم حضور موکب‌های ایرانی در 
این مسیر، نوشت: »خیلی از موکب‌های 
ایرانی که در مســیر پیاده‌روی اربعین، 
نجف و کربلا حضور داشتند، به هیچ‌عنوان 
بزرگ و تجملاتی نبودن. حتی غذاهاشون 
نسبت به غذای موکب‌های عراقی ساده‌تر 
بود. حضور موکب‌هــای ایرانی ضروریه، 
وگرنه یکی مثل من، غذایی برای خوردن 

پیدا نمی‌کنه.«
کاربری به نام »نازنین« با انتشار ویدئویی 
از پســری که مادرش را کول کرده و در 
مســیر پیاده‌روی اربعین در کنار دیگر 
زائران قدم برمی‌دارنــد، در توضیح آن، 
نوشــت: »کجای دنیا؟ کدوم فرهنگ؟ 
کدوم دانشــگاه؟ واقعــا در چه کلاس و 
مکتبی میشــه یاد گرفت اینجوری هم 
بری پی عشــقت! هم پــدر و مادرت‌رو 
راضی نگهداری و بهشون خدمت کنی؟! 
می‌توان گفت، پیاده‌روی اربعین و اجتماع 
عظیم عشاق امام حسین )ع( نمایشگاه 

فرهنگ‌های اصیل انسانی است.«
»محمدمهدی محرمی« بــرای توصیه 
به تجربه یک بار حضــور در راهپیمایی 
اربعین، این‌طور نوشت: »فارغ از هر نگاه 
سیاسی و ایدئولوژیکی که هر فردی داره 
و جهان‌بینی‌اش‌رو شــکل میده، به همه 
افراد با هر نوع جنسیت، رنگ، نژاد، دین 
و مذهب پیشنهاد حداقل یک بار زیستن 
در اتمســفر پیاده‌روی اربعین‌رو میدم. 
امام‌حسین)ع( امام همه انسان‌ها و همه 
آزادگان عالم است. امام حسین)ع( شهید 

فرهنگ پیشرو انسانیت است.«
در این بین، امــا کاربری به نام »صادق« 
از رفتارهای بعــد از پیاده‌رفتن به کربلا 
گفت و در این‌باره نوشــت: »زمانی که از 
پیاده‌روی اربعیــن برگردید، اثرش پیدا 
می‌شود، اگر علیه ظلم فریاد زدید، پس 
راه را درست رفته‌اید، اما اگر ساکت بودید 

یک پیاده‌روی عادی بیش نبود.«
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